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۹ سال پیش در چنین روزی

لاریجانی در واکنــش به تصمیم اخیر اتحادیه  �
اروپا تشــریح کرد: رقص دیپلماتیک اروپا به جای 

مذاکره
در آســتانه ســفر به تهران، زیبــاری: موفقیت  �

اجلاس شرم الشیخ منوط به حضور ایران است
احمدی نــژاد در گفت وگــوی پخــش زنده با  �

تلویزیون اسپانیا: نیاز به ترجمه حرف های آمریکا 
از سوی اروپا نداریم

نــوری مالکــی: تلاش هــا بــرای آزادی پنج  �
دیپلمات ایرانی ادامه دارد

برابــر  � در  آمریــکا  مانع تراشــی  و  مخالفــت 
تفاهم نامه گازی ایران و اتریش

مرکــز تحقیقــات شــورای نگهبــان: تجمیع  �
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مغایر قانون 

اساسی است
اورتــگا در دیدار بــا متکی: ایــران بزرگ ترین  �

قربانی تروریسم است

انتقــاد رئیس قوه قضائیه از شــیوه برخورد با  �
بانوان

دادســتان تهــران: زنــدان و تبعیــد در انتظار  �
مانکن های خیابانی است

محمود احمدی نژاد: به دنبال مخدوش شــدن  �
روابط مان با اروپا نیستیم

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد:  �
انتقاد از موج تخریب ها علیه قوه قضائیه

بوریس یلتســین معمار فروپاشــی شــوروی  �
درگذشت

دیدار نمایندگان مجلس با ناطق نوری �
هشدار آیت االله صانعی به برگشت ارتجاع �
محاکمه متهمان ســقوط هواپیمای سی-۱۳۰  �

به صورت غیرعلنی
ترکیه میزبان مذاکرات لاریجانی و سولانا �
اتحادیــه اروپا تحریم های بیشــتری را در قبال  �

تهران تصویب کرد

ســعید ابوطالب: نشــانه ای برای رســیدن به  �
لیست واحد اصولگرایی وجود ندارد

گفت وگوی رئیس جمهور با تلویزیون اســپانیا؛  �
احمدی نــژاد: این ما نبودیم کــه رابطه خود را با 

آمریکا قطع کردیم
عقب نشــینی دولتمــردان آمریــکا؛ رایس: به  �

دنبال تغییر حکومت در ایران نیستیم
جبهــه  � دبیــرکل  معــاون  منصــوری،  آذر 

مشارکت: اســتفاده از چهره های ملی در پیروزی 
اصلاح طلبان مؤثر است

محمد ســلامتی: مجلس نباید مــوارد صریح  �
نقض قانون اساسی را تصویب کند

اختلاف اصولگرایان درباره عزل فرشیدی �
وزیر دادگستری: مسئولیت سیاسی استانداران  �

نباید فراموش شود

فرمانده پلیس راه: جاده های شــمالی کشــور  �
دیگر گنجایش ندارد

رئیس جمهوردر گفت وگو با تلویزیون اســپانیا:  �
اروپــا باید موضعی جدا از آمریــکا در گفت وگو با 

ایران اتخاذ کند
وزیر کشــور: طــرح تجمیع انتخابات اشــکال  �

قانون اساسی دارد
دکتر لنکرانی: حقوق پرسنل وزارت بهداشت تا  �

۶۰ درصد اضافه می شود
ارتش اسرائیل برای دور تازه تهاجم به نوارغزه  �

آماده می شود
رئیس قــوه قضائیه: همکاری ســه قوه برای  �

برخورد با مفاسد اجتماعی ضروری است
نوری مالکی دستور توقف ساخت دیوار حائل  �

در بغداد را صادر کرد

احمدی نژاد در گفت وگوی همزمان با رویترز و  �
شبکه العالم: بوش به میدان مناظره بیاید

رئیسی: وضع امنیتی شرق کشور مطلوب است �
وزیر کشــور در حاشــیه همایش اســتانداران  �

سراســر کشــور: دولت چیزی را اجــرا می کند که 
قانونی باشد

مشاور رســانه ای رئیس جمهور در نامه ای به  �
فرمانــده نیروی انتظامی: تذکر اول را به نهادهای 

آموزشی بدهید
شــهردار تهران در واکنش به خبر اتهام ۳۳۰   �

میلیارد تومانی: احتمال اشتباه وجود دارد، تخلف 
را رد می کنم

مصوبه شــورای پول و اعتبــار در مورد تثبیت  �
سود بانکی قطعی نیست

احمدی نژاد: جهان باید ورود ایران به باشــگاه  �
هسته ای را بپذیرد

رئیس جمهــوری در گفت وگــو بــا تلویزیــون  �
اســپانیا: ما اهل گفت وگو هســتیم و علاقه مندیم 

مسائل را از طریق مذاکره حل کنیم
آمریــکا: از مخالفت برای عضویــت ایران در  �

سازمان تجارت جهانی دست کشیدیم

آینه دیروز

باز هم درباره فضای مجازی
روزنامه شــهروند  � عباس عبدی: هفته گذشــته 

متنــی را با عنوان «در خدمت و خیانت شــبکه های 
اجتماعی» منتشــر کرد که ســخنرانی وائل غنیم، از 
فعالان شــبکه های مجازی در مصر، بود. او کســی 
اســت که بسیاری معتقدند جرقه اولیه را به جنبش 
مــردم مصر علیــه حســنی مبــارک زد... او در این 
سخنرانی ســیر نگاهش به نقش اینترنت در اصلاح 
جامعه را شــرح می دهد و اینکه چگونه با اعتقاد به 
این گزاره کــه: «اگر می خواهید یــک جامعه را آزاد 
کنید، تمام چیزی که نیاز دارید، اینترنت است». وارد 
انقلاب مصر شــد و ســپس چگونه پس از بازداشت 
و آزادشــدن و به دنبال آن ســقوط حسنی مبارک در 
آســمان ها ســیر کرد و پس از آن چگونه راه افول را 
پیش گرفت و چیزی نگذشــت که با کودتای سیسی، 
انفعال و سکوت را پیشه کرد و دو سال تمام سکوت 
کرد و با این سخنرانی در نقد فضای مجازی سکوت 
خود را شکسته و به این گزاره رسیده است که: «امروز 
مــن معتقدم اگر می خواهیم جامعه ای را آزاد کنیم، 
اول باید اینترنت را آزاد کنیم»... تقریبا تمام ایرادهای 
وائــل غنیــم را به صــورت شــخصی در گروه های 
تلگرامی محدودی که عضو هســتم، تجربه کرده ام. 
از طرح مســائل غیرواقعی و شــایعه و حتی جعلی 
و دروغ که همه آنها واقعیت پنداشــته می شــود، تا 
فضای غیرآزاد این شــبکه ها که نوعی استبداد در آن 
وجود دارد که دیگران احتیاط می کنند تا مبادا حرفی 
بزنند و اگر بزنند به سرعت محکوم می شوند و نیز از 
عصبانیت شدید و لحن بدگفتاری که در گفت وگوهای 
مجــازی می توان دیــد و محدودیت هــای ارتباطی 
اعضا به افراد همســو و بازتولیــد داده ها و ارزش ها 
و تحلیل های حمایت کننده این گروه های همســو نیز 
به وفور دیده می شــود. به طــوری که می توان گفت 
که اینترنت و شــبکه های اجتماعی به جای آنکه به 
بخشی از راه حل تبدیل شوند، در حال تبدیل شدن به 
بخشی از مشکل هســتند. البته تأکید کنم این وجوه 
منفی ماجراست؛ درحالی که ابعاد مثبت آن را شرح 
نداده ام، در غیراین صــورت طبعا عضو هیچ گروهی 
نمی شــدم. اتفاقا مسیر استفاده از این شبکه ها رو به 
جلو و در حال پیشــرفت است؛ بااین حال باید نسبت 

به عوارض این فضا حساس بود. 

دروازه های فساد اقتصادی
سخن گفتن  هنگام  سیاســت مداران  صدری:  محمود 
از فســاد، به ویژه فساد اقتصادی، غالبا «نقش ایوان» 
را در نظر دارند، نه «پای بســت خانه» را. نقش ایوان 
فســاد، پرداختن به ارقام فســاد و درترازوگذاشــتن 
کارنامه های پاک دســتی و کژدستی از جنبه مقداری 
است. گویی اگر حجم فســاد کم بود، می توان آن را 
کم اثر و غیرقابل اعتنا به شمار آورد و مثلا تبدیل فساد 
۱۲۳  میلیاردی به سه هزار  میلیاردی را صرفا تغییری 
کمی تعبیر کرد و لابد با ســنجه تورم و تغییر قدرت 
خریــد، این دو رقــم را در ترازنامه ای گنجاند و مردم 
را قانع کرد که «اگر ایــن دولت چنین کرده، آن یکی 
دولت هم چنان کرده و این به آن در». حال آنکه آن 
دسته از ممالکی که توانســته اند بر فساد فائق آیند، 
معیار ارزیابی شــان اعداد و ارقام فســاد نبوده؛ بلکه 
نفس فســاد و تأثیر ویرانگر آن بــر اعتماد عمومی و 
اقتصاد  بوده است. پس آنچه پای بست فساد را چاره 
خواهد کرد یا دســت کم از دامنه آن خواهد کاست، 
خارج کردن مبحث فســاد از چارچوب های مقداری 
و بررســی انتقادی آن از منظر عوامل شــکل دهنده 

فساد است: 
۱- وجه مشــترک همه ادواری که در مقدمه این 
نوشته به آنها اشاره شد، عاملیت اقتصادی تمام عیار 
دولــت (به معنایــی فراتر از قوه  مجریه) و ســلطه 
بی چون وچرای آن بر منابع و تخصیص دل بخواهی 

این منابع بوده است... . 
۲- تسلط دولت بر بخشی از اموال که برای ارائه 
کالاهای عمومی ضروری اســت، تا آینده ای غیرقابل  
پیش بینی اجتناب ناپذیر اســت. این تسلط حداقلی و 
ناگزیــر، باید ذیل حکومت قانــون و به گونه ای کاملا 
قابل احصا در آغاز کار هر دولتی به آن سپرده شود و 

در پایان کارش تحویل گرفته شود... .

تأثیر انتخابات پارلمانی سوریه
انتخابات روز چهارشنبه ۱۳  صلاح الدین هرسنی: 
آوریل۲۰۱۶ در شــرایطی برگزار گردید که ســوریه 
درگیر جنگی خونین در درون کشور است و نیمی 
از رأی دهندگان نیز از این کشــور فــرار کرده اند و 
حتی اگر می خواســتند قادر به دادن رأی نبودند... 
نکته آنکه تحت این شــرایط طرفداران دولت در 
این انتخابات در مناطق تحت کنترل دولت پرشور 
ظاهر شدند؛ ولی مخالفان آن را تحریم کردند؛ اما 
به نظر می رســد این تحریم ها از اعتمادبه نفســی 
که بشــار اســد ظاهراً در روز های اخیر به واسطه 
پیشــروی های ارتش به دســت آورده، چیزی کم 
نکرده اســت... به باور این مخالفان این انتخابات 
در وقت حاضر و در شرایطی که طرف های درگیر 
هنوز هم مســتقیم با یکدیگر بــرای صلح در ژنو 
وارد مذاکــره نشــده اند، بیانگــر اراده همه ملت 
نیست... . گروه های مخالف بر این باورند که بشار 
اســد تصور می کند که در جنگ بی  وقفه پنج ساله 
کشــور ورق به نفع او و نظام سیاســی او برگشته 
اســت؛ لذا به نظر می رسد که بشــار اسد آمادگی 

مصالحه سیاسی ندارد... . 

آینه
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«۱۵۰  میلیارد دلار به ایرانی ها می دهیم بدون اینکه 
در قبــال آن، چیــزی از آنها بگیریم. ایــن موافقت نامه 
یک رســوایی اســت». این جملات کــه در ۱۵ مارس و 
پــس از پیروزی ترامپ در ایالت های ایلینوی، کارولینای 
شمالی و فلوریدا مطرح شــدند، شاید از معروف ترین و 
خوانده شــده ترین اظهارنظرهای ترامپ در مورد ایران و 
برجام بوده اند که خود گویای ســطح دانش و درک این 
نامزد حزب جمهوری خواه در حوزه دیپلماسی و نیز در 
قبال ایران و مسئله هســته ای است. در ادامه، مباحثی 
مطرح خواهند شــد که تفکر ترامپ در حوزه سیاســت 
خارجی و مواضع او در قبال ایران را روشــن می کنند و 
در وهله کنونی سعی در قانع کردن ما برای پایین آوردن 
ســطح انتظاراتمان از ترامپ تا حد جمله اول این متن 

را دارند. 
دانش ترامپ در حوزه سیاست خارجی

بســیاری از نظرات و پاســخ های ترامپ به سؤالات 
خبرنــگاران یا طرف های مناظره، نشــان دهنده دانش و 
درک بســیار ســطحی وی در حوزه سیاست خارجی و 
امنیت ملی است. می توان گفت همان مقدار که ترامپ 
در زمینه تجارت و دادوستد به عنوان غولی در نیویورک 
و حتی سراســر ایالات متحده شناخته شــده است، به 
همان میزان از ضعف و عدم علاقه در سیاست خارجی 
رنج می برد. ایــن نامزد جمهوری خواه در مصاحبه های 
متعددی از پاسخ به سؤالات بسیار پیش پاافتاده و ارائه 
اطلاعاتی دم دستی در این حوزه طفره رفته است. یکی 
از معروف ترین این موارد، مصاحبه ای با هیوگ هیوئیت 
بود که نشان داد ترامپ حتی در امر شناختن و تشخیص 
افراد و نیروهای شاخص خاورمیانه نیز به شدت مشکل 
دارد. از میــان این مــوارد می توان به تشــخیص ندادن 
نیروهای کرد از سپاه قدس، ندانستن تفاوت بین حماس 
و حزب االله و نیز تشــخیص ندادن سیدحســن نصراالله از 
البغدادی یــاد کرد. ادعای او در مصاحبه مذکور نیز این 
بود که مجری قصد  گیرانداختن او را داشــته و اینکه «تا 
ســال آینده که من در کاخ سفید هستم، هیچ کدام از این 
افراد و ســران در سمت های خود نخواهند بود و در آن 
زمان من قطعا بیش از تو (مجری) در این موارد خواهم 
دانســت» و نگاهی به اولین جمله ایــن متن در رابطه 
با توافق نامه هســته ای نیــز اوج بی اطلاعی او از کلیت 
ماجرا را می رســاند. این نامــزد جمهوری خواه در زمان 
اظهار این جمله فکــر می کرده ۱۵۰  میلیارد دلار مذکور 
را آمریــکا در ازای هیچ، از خزانه خــود به ایران تقدیم 
خواهد کــرد. پس موضوع بدهی هــای آمریکا را پیش 
کشــیده و پرداخت این مقدار را بــه ضرر اقتصاد آمریکا 
می دانــد. ترامــپ از این موضوع بی خبر اســت که این 
مقدار پول (یا هر مقدار دیگری)، دارایی های بلوکه شده 
ایران بوده، نه پول آمریکایی ها و اینکه ایران نیز امتیازاتی 

در برابر دریافت آنها و رفع تحریم ها داده است. 
مواردی از این دست، ما را به سوی این سؤال اساسی 
ســوق می دهند که آیا می توان روی حرف ها و مواضع 
ترامپ در این مقطع، حســابی باز کرد یا خیر؟ در جواب 

این سؤال، طرح دو مبحث ضروری به نظر می رسد: 
۱. مشاوران و دســتیاران ترامپ در حوزه امنیت ملی 

و سیاست خارجی
در طول تاریخ بیش از دوســده ای ایــالات متحده، 
همواره رؤســای جمهوری بوده اند که دانش چندانی 
در حوزه های فرامرزی نداشــته یا در آن حوزه ها دارای 
ضعف های اساســی بوده اند. اما در اکثر موارد، حضور 
صاحب نظران و مشــاورانی از ایــن حوزه ها در اطراف 
این رؤســای جمهور، این ضعف ها را تا حدودی جبران 
می کرده اســت. ولــی در این مــورد هــم ترامپ یک 
استثناســت. با نگاهی اجمالی به فهرست هشت نفره 
افرادی که ترامــپ به عنوان همراهــان خود در حوزه 
سیاســت خارجی و امنیت ملی انتخاب کرده، می توان 
گفت این نامزد جمهوری خواه در مقایســه با برخی از 
افراد معرفی شــده در این حوزه ها، شــاید یک نابغه و 
شــاهکار به نظر بیاید! حتی در بررسی رزومه ارائه شده 
توســط یکی از این افراد، به مــواردی بر می خوریم که 
به یقین می توان نام دروغ بر آنها نهاد! این فرد کسی جز 
جورج پاپادوپولوس نیســت که رزومه اش با اشکالاتی 
اساسی روبه روســت و هیچ گاه پاسخ های قانع کننده ای 
در قبــال این مغایرت هــا ارائه نداده اســت. او خود را 

ســخنران اصلــی کنفرانســی در ســال ۲۰۰۸ معرفی 
کرده که ســخنران اصلــی آن کنفرانــس در واقع فرد 
دیگری بوده اســت. در موردی دیگــر، به حضور خود 
در کنفرانســی در ســال ۲۰۱۲ در ژنو اشاره کرده که دو 
نماینده آمریکایی حاضــر در کنفرانس مذکور (که تنها 
نماینــدگان آمریکا نیز بوده انــد)، حضور چنین فردی را 
اصــلا به یــاد نمی آورند و نیز حضــور به عنوان یکی از 
اعضای اصلی مؤسســه هادســن کــه در واقع ادعایی 
خلاف واقعیت بــوده و پاپادوپولــوس صرفا در مدتی 
کوتاه نقش یک دستیار کارآموز را در آنجا ایفا می کرده 
اســت. همچنین حضور چهار نظامی در بین این هشت 
نفــر، انتقادات زیادی را از نحــوه چینش و انتخاب این 
افراد در پی داشته اســت. هنگامی که از ترامپ سؤال 
شــد در مورد سیاســت خارجی، بیشــتر به حرف چه 
کسانی گوش می دهد، او خودش را بهترین مشاور خود 
معرفی و اظهار کرد مغز بســیار خوبــی دارد و تاکنون 
کارهای بســیار خوبی نیز انجام داده اســت! (شاید این 
طرز برخورد از روش های مدیریتی ترامپ نشئت بگیرد 
کــه اعتقاد دارد و توصیه می کند که هیچ گاه نباید افراد 
باهوش تــر از خود را اســتخدام کنیــد.) از طرف دیگر، 
بســیاری از نخبگان در حوزه های سیاســت خارجی و 
امنیــت ملی آمریکا نیز از هم اکنون از حضور در اطراف 
یا کابینه احتمالی دونالد ترامپ انصراف داده و به نوعی 
او را تحریم کرده اند. از میان این افراد می توان به الیوت 
کوئن، رابرت کیگن، نیال فرگوســن و بیش از صد نخبه 
دیگر در این حوزه ها در ایالات متحده اشــاره کرد که در 
نامه ای، اعتراض ها و مخالفت های خود را با مواضع و 
نقطه نظرهای ترامپ اعلام کرده و حضور و کمک خود 

را پیشاپیش از او دریغ داشته اند. 
۲. نداشتن سابقه اجرائی

در میــان چهار نامــزد جدی باقی مانــده دو حزب 
اصلــی، تنها هیــلاری کلینتــون ســال هایی را در کاخ 
ســفید به عنوان بانوی اول و نیز وزیر خارجه دوره اول 
اوباما، در کنار ســناتوری نیویــورک در کارنامه دارد. دو 

نامزد دیگر (ســندرز و کــروز) به عنوان ســناتور ایفای 
نقــش کرده اند اما ترامپ هیچ کــدام از این موارد را در 
کارنامه خود نداشته است. این مهم سبب شده هیلاری 
در مقایســه با سایر نامزدها، آشــنایی بیشتری با فضای 
اداره کشــور در سطوح بالاتر داشته و تا حدود زیادی با 
فشارها و واقعیت های موجود در سطوح بالای سیستم 
آشــنایی بهتری داشته باشــد. به همین دلیل است که 
مواضع کلینتون از نظر تطابق با واقعیات و عملی بودن، 
در بســیاری از موارد محافظه کارانه تر از سندرز و حتی 
رقبای جمهوری خواهش بوده اســت (کــه به عقیده 
بســیاری، همین قابل پیش بینی بودن و نداشــتن لحن 
انقلاب گونه یا متفاوتی که ســندرز و ترامپ از آن بهره 
می برند، جذابیت او را برای نســل های جوان تر کاهش 
داده اســت). این نداشتن سابقه اجرائی باعث می شود 
که نتوان بر مواضع دیگر رقبای کلینتون در طولانی مدت 
حســاب باز کرد و آنها را با واقعیــات تطبیق داد. نکته 
دیگر اینکــه ترامپ، که پس از پیــروزی قاطع خود در 
انتخابــات مقدماتی ایالت نیویورک یک قدم به کســب 
نامزدی حزب جمهوری خواه نزدیک تر شــده، به عنوان 
یکــی از نامزدهــای در تقابــل با ســران اصلی حزب 
جمهوری خواه شناخته می شــود. اما درنظرگرفتن این 
نکته ضروری اســت که ترامپ در صورت انتخاب شدن 
به عنوان رئیس جمهور و تبدیل شــدن به بالاترین مقام 
حزب خود، دیگر برچســب کنونی ضدســران را با خود 
به همراه نخواهد داشت و جزئی از سیستم خواهد شد 
و بســیاری از سران، چه مخالف و چه موافق با مواضع 
او، مجبور به همراهی با او در بسیاری از موارد خواهند 
بود و او نیز باید با ملاحظه بیشتری با آنها برخورد کند. 
بنابراین در مورد وعده های امثال ترامپ در همه موارد 
و به خصــوص در قبال ایران در این برهــه زمانی و در 
کارزار داغ انتخاباتــی که خود عاملی محرک برای ارائه 
وعده هایی اغراق آمیز است، باید با هیجان زدگی کمتری 
برخــورد کرد و شــاید در این وهله، نبایــد او را چندان 

جدی گرفت! 

دونالد ترامپ، مرکانتیلیست
نیروی محرکه سیاســت خارجی دونالــد ترامپ، نه 
ایدئولوژی و نه مناسبات و محاسبات ژئوپلیتیک است. این 
خلأ ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی را پول، پُر می کند. نگاهی 
که ترامپ به دوســت و دشــمن و بی طرف دارد، نگاهی 
است که از دید سرمایه دارانه او به دنیا نشئت می گیرد. او 
در اندیشه قدرتمندکردن آمریکاست و قدم اول و اساسی 
را در این راه، ثروتمندکردن این کشــور می داند. پس معیار 
اصلی او بــرای ارزیابی روابط و مناســبات کنونی (مانند 
ارزیابی اش از برجام) و نیز نیــروی محرکه آنها در دوران 
ریاســت جمهوری احتمالی اش، ســودآوری و ضرردهی 
اقتصادی آن روابط اســت. او به صــورت بالفطره خود را 
تاجری موفق معرفی می کند و در چنین دنیایی، پول حرف 
اول را زده و می توانــد حتی فرم دهنده سیاســت خارجی 
شود. همین جهان بینی ترامپ اســت که او را وامی دارد 
تــا در مصاحبه ای مفصل بــا نیویورک تایمز اعلام کند که 
چنانچه ژاپن و کره جنوبی هزینه بیشتری برای نیروهای ما 
نپردازند، ما نیز خاک آن کشورها را ترک می کنیم و توصیه 
می کند که آنها نیز برای موازنه قدرت با کره  شمالی، سلاح 
هسته ای تهیه کنند. اظهاراتی که با واکنشی جدی از جانب 
اوبامــا مواجه شــدند. او نظرات مشــابهی در قبال ناتو و 
عربستان سعودی نیز دارد و اعتقاد دارد چنانچه اروپایی ها 
پول بیشــتری نپردازنــد، دلیلی برای ادامــه همکاری به 
این نحو در قالب ناتــو برای ایالات متحده وجود نخواهد 
داشــت. همین طور عربستان سعودی نیز باید برای جنگ 
بــا داعش هزینه بیشــتری را متقبل شــود وگرنه ممکن 
اســت با روی خوش آمریکا مواجه نشــود. ترامپ اما در 
مورد داعش، سرســخت به نظر می رســد ولی باز هم در 
انتها، در صورت شکست داعش، سودای نفتش را در سر 
می پروراند! چنین نگاه ساده انگارانه ای به سیاست خارجی 
و امنیت ملی، بدون درنظرگرفتــن مزایای ادامه روابط با 
بسیاری از کشــورها به خصوص در زمینه های اطلاعاتی، 
نشئت گرفته از همان نداشتن تجربه اجرائی ترامپ است. 
بــا گذر زمان، قطعا درک او از روابط خارجی بالاتر خواهد 
رفت و ســنجیده تر از حال عمل خواهد کرد. با این حال، 
نداشــتن اطلاعات پایه ای و اساســی، همان طورکه برای 
جورج بوش در سال های اول دوران ریاست جمهوری اش، 
امتیازی منفی به حســاب می آمد و خساراتی برای ایالات 
متحده بــه بار آورد، در مورد ترامــپ نیز می تواند صادق 
باشــد. چنین رؤســای جمهوری، به خصــوص در موارد 
اضطرار و فوریت، ممکن اســت اقداماتی انجام دهند که 
عواقب آن برای سال ها یا دهه ها دامنگیر ایالات متحده و 

کشورهای درگیر شود. 
همیشه به دنبال سود

ترامپ همواره بر شایستگی های خود در مورد بستن 
و به ثمررســاندن توافق نامه هــا و قراردادها تأکید فراوان 
داشته اســت. او در ســخنرانی هایش چندین بار از اینکه 
مذاکره کننده خوبی اســت، ســخن به میــان آورده و بر 
این امر که بر مفاد هر توافق نامه ای باید با ســخت گیری 
زیــادی نظارت شــود و طرف ها بــه اجرای آنهــا پایبند 
بمانند، تأکید ورزیده اســت. او در مــورد برجام نیز چنین 
نظــری دارد و با اینکه با کلیت آن موافق نیســت و آن را 
یک رســوایی می خواند، اما اعتقاد دارد نباید در روز اول 
ریاســت جمهوری اش آن را نادیده بگیرد (برخلاف امثال 
تــد کــروز و مارکو روبیو) و به آن پشــت پــا بزند که این 
مهم را شــاید بتوان به رویه تجاری وی نســبت داد تا به 
دوراندیشــی سیاسی اش. وی برجام را از بین نخواهد برد 
ولی شــاید بیش ازحد بر رعایت تک تک موارد موجود در 
آن وسواس به خرج دهد. همان طورکه در بالا اشاره شد، 
وی از مناسبات سودآور در زمینه مالی حمایت می کند و 
در این امر شــاید دوست و دشمن برایش تفاوتی نداشته 
باشــد. نمونه این نوع تفکر ترامپ را می تــوان در مورد 
فــروش هواپیما و تجهیزات مربوطه به ایران یافت. او در 
چند مورد از اینکه ایرباس اروپایی ها بتواند با ایران تجارت 
داشته باشد (آن هم با پول هایی که «ما» در نتیجه برجام 
به ایرانی هــا داده ایم!) ولی بویینــگ آمریکایی ها از این 
مبادلات سودی نبرد، شــکایت کرده است. پس می توان 
این طور نتیجه گرفت که از نظر دونالد ترامپ، مادامی که 
روابط با ایران یا هر کشــور دیگری از نظر اقتصادی برای 
ایالات متحده سودرسان باشد، او احتمالا از برقراری چنین 

ارتباطاتی ابایی نخواهد داشت. 

ترجمه:  مونس نظرى

جمال دادخواه

نگاهی به مواضع نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا

ترامپ و ایران
حــالا دیگر برای جلوگیــری از معرفی «دونالــد ترامپ» به عنــوان نامزد حزب جمهوری خــواه در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا که در ماه «نوامبر» برگزار می شــود و مستاجر کاخ سفید را برای چهار سال آینده تعیین 
می کند به یک معجزه نیاز است. در دانشنامه «ویکی پدیا»، ترامپ با واژه هایی مانند «ابرتاجر، نویسنده، سرمایه گذار 
و مجری تلویزیون» توصیف شــده اســت. این غول املاک و مستغلات آمریکا، که آسمان خراش ۵۸ طبقه خیابان 
پنجــم منهتن، تنها بخش کوچکی از دارایی های اوســت، در داخل و خارج این کشــور به یک اندازه مایه نگرانی 
شده است. بســیاری در ایالات متحده و سایر نقاط جهان دل نگران سیاســت هایی هستند که او به عنوان نماینده 
افراطی ترین گرایش طرفدار ســرمایه داری لجام گســیخته در درون حزب جمهوری خواه، آن را نمایندگی می کند. 
انتخابات درون حزبی هفته گذشــته در نیویورک کــه با پیروزی «دونالد ترامپ» و «هیــلاری کلینتون» در احزاب 
جمهوری خواه و دموکرات همراه بود تقریبا تکلیف نامزدهای هر دو حزب را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری 
آمریکا روشــن کرد. «تد کروز» و «برنی سندرز» به عنوان نزدیک ترین تعقیب کنندگان ترامپ و کلینتون هنوز دستان 
خود را به نشــانه تسلیم کامل بالای ســر نبرده اند، اما دیگر کمتر کسی است که با این پیش بینی مخالف باشد که 

انتخابات نوامبر، صحنه شکل گیری دوقطبی کلینتون- ترامپ خواهد بود. 

شاید تماشای کشانده شدن شاهزادگان  میلیاردر مسئول حادثه تروریستی 
۱۱ ســپتامبر به دادگاه رضایت بخش باشــد، ولی آیــا در مورد نتیجه آن هم 

می توان تا این حد مطمئن بود؟ 
این قانــون که در ماه ژانویه به اتفاق آرا به تصویب کمیته قضائی ســنا 
رســید به آمریکایی ها اجــازه می دهد در مقابــل دولت های حامی حملات 
تروریســتی واقــع در خاک آمریــکا اقامه دعــوی کنند. ۱۵ نفــر از میان ۱۹ 
هواپیماربــا عربســتانی بوده اند و بعضی اعتقاد دارنــد حتی بخش هایی از 
دولت عربستان سعودی در حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش داشته اند، که 
این موضوع به این معناست که قربانیان این حادثه حق شکایت از عربستان 
را دارند. قربانیان حمله تروریســتی در مقابل شــاهزاده های عربی که حتی 
به همســران خود اجازه رانندگی کردن نمی دهند؛ این از دید سیاست مداران 
آمریکایــی تقابــل چندان دشــواری هم نیســت. آمریکایی هــا مدارکی در 
دســت دارند که نشــان می دهد حداقل تعدادی از افراد رژیم ســعودی در 
حملات ۱۱ سپتامبر دست داشــته اند. کمیسیون ۱۱/۹ مدرکی پیدا نکرده که 
نشــان دهد دولت عربستان سعودی یا مقامات ارشــد عربستان بودجه این 
ســانحه را تأمین کرده اند. ولی بنا بر گفتــه نیویورک تایمز این احتمال وجود 
دارد که مقامات ســطح پایین تر در این حادثه نقش داشــته اند. سال گذشته 
زکریا موسوی فرد موسوم به «بیستمین هواپیماربا» شهادت داد که مقامات 
عربســتان سعودی در سال های پیش از این سانحه  میلیون ها دلار در اختیار 
القاعده قرار داده بودند. ولی همان قدر که تماشای کشانده شدن شاهزادگان 
عرب به دادگاه می تواند رضایت بخش باشد، به همان میزان تصویب قانون 
حمایت از اجرای عدالت در مورد دســت اندرکاران اقدامات تروریســتی هم 

ایده نامناســبی اســت. پرزیدنت اوباما حق داشــته که این قانــون را تهدید 
بــه وتو کند. برای درک دلیل آن بد نیســت به تمایزی کــه ماکس وبر میان 
«اخلاق مســئولیت» و «اخلاق هدف نهایی» قائل می شود، استناد کنیم. بر 
مبنای قانون «اخلاق هدف نهایی» یک فعل وقتی اخلاقی اســت که هدفی 
اخلاقی داشــته باشــد. هدف اجرای عدالت در مقابل حامیان تروریسم در 
مورد خانواده های آســیب دیده هدفی اخلاقی اســت. خب این به نظر قابل 
درک می آید. ولی مقوله «اخلاق مســئولیت» به این روشــنی نیست؛ چراکه 
کســی را می طلبد که بتواند گزارشــی از نتایج قابل پیش بینی اقدامات ارائه 
دهد. انگیزه ممکن اســت خالص باشد (گرچه همان طور که راینهولد نیبور 
بارها اشاره کرده اســت افراد و ملت ها گاهی انگیزه هایشان را حتی از خود 
نیز پنهان می کنند). ولی حتی با وجود روشــن و خالص بودن انگیزه نیز این 

امکان وجود دارد که نتایج تیره وتار باشند. 
حال «نتایج قابل پیش بینی» این پدیده را در نظر بگیرید: 

به قربانیان حادثه اجازه داده شــود تا از ریاض شــکایت کنند. وزیر امور 
خارجه عربســتان هشــدار داده که اگر قضات آمریکایی بتوانند دارایی های 
اعــراب را برای پرداخت به قربانیان بلوکه کنند، عربســتان ســعودی اوراق 
خزانه به ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار و سایر دارایی های آمریکایی را که در اختیار 
دارد به فروش خواهد رســاند. بســیاری از تحلیلگران آمریکایی این را فقط 
بلــوف می دانند؛ چراکه به عقیده آنها هزینــه اقتصادی چنین اقدامی برای 
عربستان ســعودی بسیار بیشتر از ایالات متحده آمریکا خواهد بود. ولی این 
اواخر عربســتان اقدامات عجولانه ای از این دســت کم انجام نداده اســت. 
مثل جنگ وحشیانه ای که سال گذشته در یمن راه انداخت یا اعدام روحانی 

مخالف شیعه در ماه ژانویه؛ اقدامی که باوجود مخالفت های آمریکا صورت 
گرفت و باعث شــد تظاهرکنندگان ایرانی ســفارت عربســتان سعودی را در 
تهران به آتش بکشــند. ماه پیش هم  میلیاردها دلار را صرف کمک به لبنان 
کردند. بنابراین همان گونه که در سرمقاله روزنامه واشنگتن پست هم به آن 

اشاره شده رفتار پادشاه عربستان «بی ملاحظه و بی پروا» بوده است. 
بنابراین وقتی عربســتان ســعودی ادعا می کند که بــا اقدامات مخرب 
اقتصادی دســت به مقابله خواهد زد تا چه میزان می توان چنین تهدیدی را 
جدی گرفت؟ این سؤالی نیست که هیلاری کلینتون، برنی سندرز، یا تد کروز 

قادر به پاسخ گویی به آن باشند. 
حتی اگر ســعودی ها با فــروش دارایی های آمریکا نیز دســت به تلافی 
نزننــد، راه های دیگری برای متضرر کردن ایالات متحده دارند. بدون حمایت 
عربســتان، آمریکا امید چندانی به پایان بخشیدن به جنگ فاجعه بار داخلی 
سوریه نخواهد داشت. همین طور جنگ داخلی ای که دارد یمن را به ویرانی 

می کشد. 
هانس مورگنتا، محقق مشــهور در روابط بین الملل چنین می نویسد: در 
سیاست خارجی بهترین اقدامی که یک کشور می تواند انجام دهد، این است 
که از میان چند اقدام محتمل، عملی را برگزیند که ضرر کمتری داشته باشد. 
اگر سیاســت مداران حامی اجرای عدالت در مقابل اعمال تروریستی بتوانند 
با ملاحظه چنین ابعادی باز هم از این رویکرد جانبداری کنند - اگر با وجود 
علم به هزینه های مترتب بر آن هنوز هم حامی آن باشــند- آن هنگام است 
که جهت گیری هایشــان قابل تأمل خواهد بود؛ کاری که کلینتون، ســندرز و 

کروز هیچ وقت سعی در انجامش نداشتند. 

مخاطرات کشاندن شاهزاد ه هاى سعودى به دادگاه آتلانتیک


